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 يد مطهريشه ةشيدر اند يو عرفان نظر يمسائل کلان عرفان عمل
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 دهيچک
 ،از آثار خود ياما در موارد متعدد ،عرفان ننوشتهدربارة  يو مستقل يكتاب تخصص يد مطهريآنكه شه با

 در دو مطرح ن مباحثيترتوجه نشان داده و به مهم يعرفان اسلام ةارها دربن پرسشيتريبه اساس
ه رو، كه بشيكرده است. پژوهش پاشاره  ي(و عرفان عمل يعرفان نظري )عرفان اسلام يساحت اصل

 ـاسنادي سامان يافته است، از لابه شة كلان يهاي گوناگون شهيد مطهري، اندنوشته يلاروش تحليلي 
قت يحق يو معنو يباطن ةرا جنب يل اسلاميعرفان اصيشان قوله به دست آورده است. ان ميشان را در ايا

دام هر ك يهان مؤلفهيترمهم ،كردهبودن آن را در اسلام به شدت انكار  يواردات يةاسلام دانسته و نظر
ب خود يرا با رق يفرق علم عرفان نظر سانبدينرا برشمرده و  يعرفان اسلام ياز دو بخش اساس

 يد مطهريشه روشن كرده است.( اخلاق)را با مشابه خود  يو تفاوت علم عرفان عمل( فلسفه)
؛ همانهتبيين نمودز ينرا  (و انسان كامل يد عرفانيوحدت وجود، توح) ين مباحث عرفان نظريترياساس

ر و سلوك و چند و چون منازل سلوك يهمچون ضرورت س) ين مباحث عرفان عمليترگونه كه مهم
 ده است.كر يز در آثار خود بررسيرا ن (الله يال
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 مقدمه

د از ياما نبا ،الشعاع خود قرار داده استشان را تحتيا ير جهات وجوديسا يد مطهريشه يو فلسف يعقل ةاگرچه چهر

 غافل ماند. ياسلامعرفان دربارة شان يدگاه ايو د يفكر ةمنظوم

 يمقام معظم رهبر .ت قدم نهاديت و معنويعبود يبه واد ،پدر بزرگوارش ييبه راهنما يكودك ياز ابتدا ايشان

كه من را به مسائل  ياول كس :گفتنديم [يد مطهريشه»]د: يفرمايم يد مطهريشه يـ عرفان يمعنو يةروح ةباردر

 (.khamenei.ir: يمقام معظم رهبر . تارنماير.ك) «پدرشان بوده ،كرده تيهدا نهايو حال و عبادت و ا يمعنو

. تژه داشيو پرداختن به باطن، توجه و يبه امور معنو ،ينيل علوم ديو تحص ين طلبگيشان از همان دوران نخستيا

د، گواه نه دارين زميشان بود ـ در ايا يدوران طلبگ ةحجرـ كه هم يد مطهرياز شه يالله منتظرتكه آي ياخاطره

 .(www.imam-khomeini.ir: ينيامام خم درگاه .ن مدعاست )ر.كيبر ا يروشن

شان يپس از شهادت ا يادر مصاحبه ئيكه علامه طباطباد توجه داشت كه چنانيز باين مهم نيبه ا ،نآگذشته از 

ز انسان ين ييه صدرايالحكمت متعويژه بهو  يد فرمود، نفس پرداختن به حكمت اسلاميشهآن  ين حالات معنوييدر تب

ن يشترين قاعده مستثنا نبود و بلكه بيهم از ا يد مطهريكند و البته شهيت ميعرفان و معنو يرا متوجه و مشتاق واد

 (.https://article.tebyan.netان: يتب يو اطلاع رسان يفرهنگ ةمؤسستارنماي  .بهره را از آن داشت )ر.ك

هاي گوناگون علوم اسلامي، به همراه توجه به ضميمة قوت علمي ايشان در رشته تعلق خاطر شهيد مطهري به عرفان به

 ـبه تصريح شهيد مطهري الف، 1390مطهرى،  هاي ايشان است. )ر.ك.پاسخ به نياز زمان، محور اصلي همة نوشته ،نياز زمانه 

 ـموجب شد تا ايشان به بخش38ص، 1ج  هاي خود را بيان دارد.گاههاي گوناگون عرفان اسلامي وارد شود و ديد( 

كه در  ين مباحث عرفان اسلاميترمهمدربارة د بزرگوار ين شهيا ةشيم داشت به انديخواه ين پژوهش نگاهيدر ا

 شان منعكس شده است.يآثار ا

 يد مطهريدگاه شهياز د يل عرفان در سنت اسلامي. خاستگاه اص1

ز به آنها پرداخته ين ينيد يهااست كه در آموزه يوضوعاتمدرخصوص عارفان،  يشده از سوهركدام از مباحث مطرح

ان با آنچه اسلام بي اندداشتهعرضه  ارفان مسلمانكه ميان آنچه عد ينماين پرسش رخ مياروي بدينشده است و 

 ا آنكه عرفانياند هگرفتآن  يهاا عارفان سخن و دانش خود را از اسلام و آموزهيآ چه نسبتى برقرار است؟ كرده

 جز اسلام سرچشمه گرفته است؟ يات داشته و از منبعيجز قرآن و روا يخاستگاه ياسلام

به ارزيابي و نقد نشسته است.  ،ترين آنهادر اينجا نظرات متفاوتي ابراز شده است كه شهيد مطهري ضمن اشاره به مهم

خالف با جستند و البته مسلمانان ملام ميغالب مستشرقان تا زمان ايشان، خاستگاه عرفان اسلامي را در بيرون از سنت اس

ته و با اند. شهيد مطهري با اين رويكرد اشتباه به مخالفت برخاسدانسته عرفان و تصوف را يكسره با اسلام بيگانهعارفان نيز 

 آور، اثبات كرده است كه عرفان اسلامي ريشه در حقيقت روشن اسلام دارد.استناد به مدارك يقين



  95 مسائل کلان عرفان عملي و عرفان نظري در انديشة شهيد مطهري

 ن اسلاميد يق و عرفانيعم يهاهيما: بُنل اولي. دل1-1

توايي بالاتر بوده و محتكلف مدعى هستند كه اسلام دينى ساده و بى «بيگانگي عرفان از اسلام» ةطرفداران نظريهرچند 

لوحانه به شدت مخالفت كرده و با دلايل متعدد از سطح نازل فهم عموم مردم ندارد، اما شهيد مطهري با اين نگاه ساده

هاي اسلام ـ هم در بعُد اعتقادي و هم در ساحت عملي ـ داراي مراتب بسيار متعالي است كه از ثبات نموده كه آموزها

 (.43ـ35، ص23ز، ج1389بخش تعاليم عرفاني است )مطهري، سطح عمومي مردم بالاتر بوده و الهام

ن ييتب ياگونهات بهي، در قرآن و روااست ياسلام يهاآموزهاساس كه « ديتوح»، يدر ساحت اعتقاد ،مثالراي ب

 .(38ص، 23ج  ز،1389، يمردم است )مطهر يط و نازل عموميدن به عمق آن فراتر از فهم بسيشده كه رس

عراض از متاع فانى دنيا براى وصول به نعيم و صرِف اِ «زهد خشک» انگارانقهمچنين در ساحت عمل، برخي ساده

 هايي بس بلندتر از زهد،هاي ديني قلهاند. اين در حالي است كه در آموزهسلام دانستهرا اساس دستورات ا جاويدان آخرت

 (.37-36، ص23ز، ج1389اند )مطهري، گذاري شده و مسلمانان به سلوك در مراتب عشق به خداوند فراخوانده شدهنشانه

 ةين سرمايو است را دارا يرفاناز معارف ععظيمى  ةسرمايبخش خود، يتعال يهان اسلام در متن آموزهيبنابرا

د يست كه شهيد نيبع .(39ص، 23جز، 1389، ي)مطهر استدر جهان اسلام  يكرد عرفانيروبخش الهام نيبزرگ بهتر

كه علامه استفاده كرده باشد؛ چنان ينيو امام خم ئيهمچون علامه طباطبا ،خود تادانن مطلب را از اسيا يمطهر

ى، ئخداوند است )طباطبا يقت به سوين طريترکيكه نزد داندمي معرفت نفسدربارة  يانات شارع را به نوعيسراسر ب

موسوي داند )يم ات معصومانياز كتاب الله و روا برگرفتهز نوع سخنان عارفان را ين يني( و امام خم257ص، 1386

 (.458، ص17، ج1378؛ 38ص ،1383خمينى، 

 آنانتصوف خود به  ةسلسل اتصاله به يصرار صوفو ا معصومان يعرفان ةريل دوم: سي. دل2-1

زند. به باور يموج م شانيت مطهر ايبو اهل امبر اكرميپ يت و عشق به پروردگار در سراسر زندگيعرفان و معنو

گونه است كه عارفان مسلمان سلسله نيو ا ؛نداتيعالم بشر ين عرفايتربزرگ اميرالمؤمنينو  امبر اكرميعارفان، پ

به امبر اكرميشان به شخص پيق ايق تصوف و معرفت خود را از طريرسانده و طر اميرالمؤمنينخ خود را به يمشا

 رسانند.يم ين عارف الهيترت و بزرگيعبود ين الگويخداوند و بالاتر ةن بنديعنوان برتر

لهى و اشارات عرفانى سرشار از شور و هيجان معنوى و ا هاى رسول اكرمزندگى و حالات و كلمات و مناجات

كه اكثريت ـ  زين اميرالمؤمنين فراوان مورد استشهاد و استناد عرفا قرار گرفته است. است. دعاهاى رسول اكرم

بخش معنويت و معرفت كلماتش الهامـ  رسانندهاى خود را به ايشان مىقريب به اتفاق اهل عرفان و تصوف سلسله

 .(39ص، 23ج ،ز1389 ،ياست )مطهر

، ثمالي از قبيل دعاى كميل، دعاى ابوحمزه) دهيبه ما رس ناكه از معصوم يي، دعاهايد مطهريباور شه به

ن يز بالاتريه نين ادعيآنهاست. در ا يو عرفان ينوران ةرين سيد هميز مؤين (سجاديه صحيفهدعاهاى  و مناجات شعبانيه

 .(41ص، 23ج ،ز1389 ،يمطهرد )خوريبه چشم م هاى معنوىترين انديشهعالي و ين عرفانيمضام
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 هصحاب يدر برخ يل سوم: وجود حالات عرفاني. دل3-1

كنند و آنها را خود را به آنها منتسب مى ةكه عرفا و متصوف رسول اكرم ةصحاباز  نيكانبه باور مخالفان عرفان، 

 ا شستندي، دست از دنبهشت به يبايو راه از عذاب دوزخ ييرها يكه برا انددانند، زاهدانى بيش نبودهپيشرو خود مى

هاى صدر اول اسلام از يک تراجم احوال شخصيتاست كه  ين در حاليا .(37-36ص، 23ج ،ز1389 ،يمطهر)

هاى معنوى و گدازها و عشق هاى قلبى و سوزبينىو واردات روحى و روشن ، مكاشفاتيات عرفانيتجربسلسله 

 ياصول كافث منقول در يبه حد ،نمونه يبرا يد مطهريشه .استار فراتر از زهد خشک يكه بس كندحكايت مى
حالات و مكاشفات  امبر اكرميپ ياز صحابه برا يكند كه در آن، جواني( اشاره م53، ص2، جق1407، يني)كل

 .(39ص، 23ج ،ز1389 ،يمطهرند )نمودد أيياو را ت امبر اكرميف كرد و پيخود را تعر يعرفان

 حات خود عارفانيل چهارم: تصري. دل4-1

ند بلكه بر اين باور ،كنندنداشتن از شريعت اسلامي تأكيد مي وقتي خود عارفان به صراحت و روشني، بر فاصله

يابي عرفان در ديگر دليلي براي ريشه ،اندهاي اسلامي، واقعيت اسلام را دريافتهكه بهتر و بيشتر از ديگر نحله

 ماند.خارج از از اسلام باقي نمي

جويند. بر اى اسلامى هرگز مدعى نيستند كه سخنى ماوراى اسلام دارند و از چنين نسبتى سخت تبرىّ مىعرف

ر بخش چه د ،ند. عرفاياند و مسلمان واقعى آنهاند كه حقايق اسلامى را بهتر از ديگران كشف كردهاعكس، آنها مدعى

 كنندو اكابر صحابه استناد مى اطهارائمه نبوى و  ةعملى و چه در بخش نظرى همواره به كتاب و سنت و سير

 .(30ص، 23جز، 1389؛ 552ص، 14جج، 1389، ي)مطهر

ق عرفان يعم يهاشهيبه ر« قتيقت و حقيعت، طريشر» ين مبحث عرفانيين در خلال تبيهمچن يد مطهريشه

 ةشيدر اند «قتيقت و حقيعت، طريشر»دهد كه چگونه يح ميشان توضين اسلام اشاره كرده است. اين مبيدر د

از  يوجود ةكه بدن، نفس و عقل سه مرتبچنان ؛اسلام است ةگانيت ياز واقع ،مترتب بر هم يةسه لامنزلة بهعارفان، 

 .(34-33و30ص، 23جز، 1389، يند )مطهريآيبه شمار م يک شخص انساني

 ،همه اسناد و مدارك روشناينسان شهيد مطهري پس از تبيين دلايل مزبور، بر آن است كه اگر كسي با وجود بدين

ا شخصى را در كنار رودخانه يمانند كسي است كه  ،اي خارج از اسلام باشدباز هم براي عرفان اسلامي به دنبال سرچشمه

پر كرده وردست د ةكه اين شخص ظرف خويش را از كدام برك دبينديش ،رودخانه و دريا را ناديده گرفته و آنگاه دلب دريا ببين

كه درخصوص  ايهيد مطهري در ادامه به اين نكته نيز اشاره دارد كه نيكلسون و ماسينيون در پي مطالعات گسترده. شاست

 (.42، ص23ز، ج1389)مطهري،  منبع اصلى عرفان اسلامى قرآن و سنت استعرفان اسلامي داشتند، دريافتند 

ت يسلام را تثبعرفان بر ا يادهايبن يبتناگفته، اصل اشيل پيل دلاين و تحلييپس از آنكه با تب يد مطهريشه

 ،دارد ياسلام يهاشه در آموزهيز پاسخ داده است. ممكن است سؤال شود: اگر عرفان ريک پرسش مقدرّ نيبه  ،نمود

 خورد؟يبه چشم نم ينيات ديرات عارفان در ادبيپس چرا اصطلاحات و تعب
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 ةهم نيست كه عياشتن عرفان در اسلام آن نشه دير ةن پرسش آن است كه لازميبه ا يد مطهريپاسخ شه

 كاملاً ياشهـ ري مثلاًـ  گونه كه علم اصول فقهبلكه همان ،قابل مشاهده باشد ينيد يهاسخنان عارفان در آموزه

ن در قرآن و يااصول ةن كلمات و اصطلاحات برساختيع نبودافته و رشد كرده و يداشته و در دامن اسلام تولد  ياسلام

 ينيد يهادر آموزه ياصطلاحات و قواعد و سخنان عرفان ين برخيع نبود ،ستيدانستن آن ن يمانع اسلام ث،ياحاد

 .(380ص، 11، ج 1387 ،ين علم نخواهد بود )مطهريدانستن ا يز مانع اسلامين

 يد مطهريدگاه شهياز د ي. عرفان عمل2

لم ع»مهم دو بخش  به ،يمهم از علوم اسلاممستقل و  ةرشتيک مثابة بهرا  ياسلامعرفان مجموعه  يد مطهريشه

از  يخته به برخيشان جسته و گريناگفته نماند كه ا كرده است.م يتقس «نظرى علم عرفان»و  «عملى عرفان

ان عرفدر كتاب  يات عرفانيهمچون مباحث مهم ادب ،يعرفان اسلام يهاگر ساحتين مباحث مطرح در ديترياساس
، 1387، مطهريه )يصوف يهافرِقَ و سلسله و (39و476ص، 26ج ،ـ .ه1390، ىمطهر) يلات عرفانيتأو ،حافظ

 ست.ا داشته يز اشاراتي( ن465ص، 22جو، 1389؛ 365و389ص، 13ج، ب1389؛ 364-362ص

مربوط به  ،(27ص، 2010فنارى، ) شودمى اديز ين« علم سير و سلوك»كه از آن با عنوان  «عملى علم عرفان»

آن است. در  متوقف بر (يعنى توحيد)انسانيت كمال منيع  ةبه قل دنيرسكه  است يت سلوكمجموعه اقداماتوضيح 

از كجا بايد آغاز كند و چه مراحلى را بايد به ترتيب طى كند و در منازل بين راه چه شود كه سالک ين علم روشن ميا

 .(27-26ص، 23جز، 1389 مطهرى،) شودبر او وارد مى احواليدهد و چه احوالى براى او رخ مى
 بيان ،الى الله، و به عبارت ديگر سير و سلوك انسان]چند و چون[ بيان  :عبارت است از «عرفان عملىعلم »

توحيد حقيقى جز با وصول به حق حاصل  ،از نظر عارف ...حالات و مقامات انسان در سير به سوى حق [ي]چگونگ

 .(326-325ص، 23ج ز،1389 شود )مطهرى،نمى

 يد مطهريدگاه شهيبا اخلاق از د يعرفان عمل ةسي. مقا1-2

د يهش ليكن ،داردعلم اخلاق با  ييهاشباهت ،كندبحث مى« چه بايد كرد» ةكه دربارنظر از آن  يعمل عرفاناگرچه 

 ند:يبيان عرفان و اخلاق ميز مين ييهاتفاوت يمطهر

اختارس ةهمدر حالي كه  سان با خداست،تفاوت نخست آنكه محور اصلي عرفان عملي تنظيم و تصحيح رابطة ان

 .(27ص، 23ج ز،1389 روابط انسان با خدا بحث كنند )مطهرى، ةدربارالزاماً بينند كه هاى اخلاقى ضرورتى نمى

 ين سلوك به سويآغاز ةاز نقط حركتو  ييپويا ر،سيتفاوت دوم آن است كه عرفان عملي برخلاف اخلاق، با 

 .(390ص، 13ج، ب1389، مطهرياست ) يافته از منازل سلوكي همراهخص و تشكيلمقصد نهايي آن، در مسيري مش

ه كه در اخلاق، ب يدر حال ،استو واردات قلبى  ، مكاشفاتيک سلسله احوال تفاوت سوم اختصاص عرفان به

 .(28ص، 23ج، ز1389، مطهري) خوردين موارد به چشم نمياز ا يچ وجه سخنيه

 يحواآن را از ف يد مطهريه و شهشدتوجه  بداناست كه كمتر  يگريد يو اساس ار مهميبس ةتفاوت چهارم نكت

آزادى » و «عقل»اخلاق را تكامل ملاك  ،يدر حكمت عمل لاسفهشان، فيا ةكلمات حكما به دست آورده است. به گفت
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كمال  جه،يو در نت ستواعاقله  ةقو همانانسان  يوجودگوهر  ن وياديقت بنيحق كه ن باورنديآنها بر ادانند. مى «عقلى

گويند: غايت مى به لحاظ «حكمت»ف يروست كه در تعرنيازا ست.او و سعادت نهايى و واقعى انسان سعادت عقلى

 .(115، ص1363، صدرالمتألهين) «القانقسانِ عالمَاً عقَقليِاًّ مضُاهيِاً للِقعالمَِ القعيَنْىِِّ صيَرْورةَُ الحكمةُ»

ايق را خواهد حقاين جنبه توجهش به بالاست و مىبا نظرى و رو به بالا كه  ةيک جنبعقل انسان دو جنبه دارد: 

 خواهد بدن را تدبير كند.اين جنبه مىبا يعنى رو به بدن كه است؛ رو به پايين هم يک جنبه  .كشف كند

ل. راى آزادى عقب است يامقدمه ن عدالتْيا .نظر عقل مدگردد به عدالت اخلاق برمى ةريش لسوفان،يبه باور ف

 ت و كماليدگاه، غاين ديبر اساس ا ،گر سخنيبه د حاكميت عقل است. ةمقولدرواقع اخلاق از نظر اين حكما از 

بر  (خيال وشهوت و غضب و وهم ) او يطبيعز يقوا و غرا واست كه عقل بر وجود انسان حاكم باشد  آناخلاق 

حظّ هر قوه  ،هكردعقل در انسان حكم  ت است كهين حاكميال ابه دنب .نداشته باشند يتيانسان حاكم يمملكت وجود

 .(483-481ص، 22جو، 1389دهد )مطهرى، را بدون افراط و تفريط به او مى

اين در حالي است كه در مكتب عارفان، برخلاف باور فيلسوفان، حقيقت انسان به قلب اوست و كمال انسان به عشق، 

جود گويد: عقل جزئى از وداند، مىراى رسيدن انسان به كمال، عقل را كافى نمىمكتب عشق ب فنا و رسيدن به خداوند.

است و روح از عالم عشق است و جوهرى است كه در آن جز حركت به سوى حق  انسان است. ذات و جوهر انسان روح

 .(168-166ص، 23جز، 1389، مطهريشود )است كه عقل در اين مكتب تحقير مى به همين اعتبارچيز ديگرى نيست. 

ها، يگريافراط يشان ضمن نقد برخيااين است كه  خورديبه چشم م يد مطهريدر كلمات شه كهتفاوت پنجم 

قت عرفان يطر يكيداند. نزديتر ملسوفانه دارد، موفقيكه بر اخلاق ف يازياخلاق عارفانه را به خاطر نقاط قوت و امت

 اًخشک و صرف ةرد و در مقابل، چهريمورد استقبال جامعه قرار بگ موجب شد تا ينيد يهاعت و آموزهيبا شر يعمل

 و فلاسفه تجاوز عالماناز محيط گاه چي، هسببن يخارج ساخت و به هم ي، آن را از حالت عملياخلاق فلسف يعلم

 .(647-646ص، 22جو، 1389، مطهري) نكرد

 يد مطهريشه ةشيدر اند ين مباحث عرفان عمليترمهم .2-2

 يمطرح در عرفان عمل ياز مباحث كل يبرخ ةدربار يحاتيتوض ،گوناگون يهادر آثار خود به مناسبت يرد مطهيشه

نا يسن( به مناسبت سخن ابنيل نمط نهم )مقامات العارفيذ ،الاشارات يهاشان در سلسله درسينمونه، ا يدارد. برا

، مطهري) دگر داريد يرامونيمباحث پ يو برخ، سلوك در مراتب آن يعرفان عمل ةدربار يكل يحاتين بخش، توضيدر ا

 با عرفان ييآشنا يهاسلسله درسن مطالب را در ياز ا يان خلاصهيشان همچنيا .(135-111ص، 7جك، 1389

 .(81-67ص، 23جز، 1389، مطهري) ان داشته استيب

مباحث مهم عرفان رين تمهماز  يشان نسبت به برخيدگاه اي، دمطهري ديدر ادامه، با نگاه به مجموعه آثار شه

 :ميكنيرا دنبال م يعمل
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 يد مطهريدگاه شهي. ضرورت سلوک از د3-2

، يمطهر ديالله است. در نگاه روشن شه يت سلوك الي، ضرورت و اهمين مباحث در عرفان عمليتريياز مبنا يكي

ق دادن انسان سو تورات دينىاصلى دس ةغايت و نتيج را اساساًزي ؛است يضرور يالله امر يمبارزه با نفس و سلوك ال

 .(127ص، 7جك، 1389، مطهري) ق استين طريو تكامل او از ا ين واديبه ا

 ( از ديدگاه اسلام، مسير كمال انساني از جادة207-206ص، 23ج، ز1389 ،مطهرىبنابراين به باور شهيد مطهري )

لي الله تا اسير و سلوك در مسير قدم به قدم است كه مرحله به مرحله و لازم انسان بر  گذرد.مينفس  ةتهذيب و تزكي

امام  كهانچن ؛بنگرددل  ةرا با ديد پروردگارو  باقي نماندبين او و خدا حجابى تا جايي كه  ،ودپيش رقرب حق متعال به 

 (349، ص1جق، 1409بن طاووس، سيد )« يكَونُ لغِيَرْكَِ منَِ الظُّهورِ ما ليَسَْ لکَ؟َأَ»: در دعاي عرفه فرمودند حسين

 .(177 ق، خطبه1414البلاغه، نهج)« كنمنمي عبادت ،كه نديده باشم من اصلاً خدايى را»: ندرمودف و اميرالمؤمنين

رار يک مسلمان اگر با ق ،اهميت و ضرورت سلوك از نگاه شهيد مطهري تا حدي است كه به گفتة ايشان

 ارد كه حتي در مسلمان بودنِ خود ترديد كندجا د ،نگرفتن در مسير سلوك، مالک نفس خود نشده باشد

 .(471ص، 23ج، 1393)مطهرى، 

شهيد مطهري از مبدأ و منتهاي سلوك تعبيرات گوناگوني دارد كه البته همه اشاره به يک مطلب دارند و هر كدام به 

وك را اهي مبدأ سلاي، مشير به ضرورت و اهميت دست به كار شدن و قدم نهادن در مسير سلوك هستند. ايشان گگونه

 ةمنزل( و گاهي از آن به327ص، 23ج، ز1389 ،مطهرىترين درجة انسان محبوس در مرتبة خاكي و طبيعت دانسته )پايين

 يلقاو  وصول به حق (. به گفتة ايشان، مقصد سلوك127ص، 7ج، ك1389 كند )مطهري،تعبير مي نفس و حيوانيت

 (.127ص، 7ج، ك1389 اي در او و رسيدن به مقام توحيد است )مطهري،( و فن327ص، 23ج، 1389 )مطهري، پروردگار

، 2جد، 1390؛ 127ص، 4جو، 1390، مطهري)همه، شهيد مطهري با رهبانيت مسيحي به شدت مخالفت كرده با اين

؛ 514ص، 2جد، 1389، مطهري) كند كه زهد مد نظر اسلام با رهبانيت مد نظر مسيحيان متفاوت است، تأكيد مي(242ص

سد شناهاي صوفيان جاهل را نيز به رسميت نميگري. او همچنين برخي افراطي(412ص، 5، ج1380 ؛464ص، 25جح، 1389

 .(217ص، 18ج، .ـه1389؛ 632ص، 23جز، 1389، مطهري) داندمي« خسارت تعليمات متصوفه»و بلكه آن را 

 يحرافن تفكر انيبارز ا يهااز نمونه يكيآنها  هيرقابل توجيغ يهايروادهيو ز «هايملامت» يد مطهريدر نگاه شه

 يونان قديم «ونيكلب»به روش  ينان شباهتيو روش ا (236ص، 23جز، 1389؛ 775ص، 22جو، 1389، مطهري)بوده 

« يو افراط گرايى مطلقدرون» .(398ص، 22جو، 1389، مطهري) فاصله دارد يل اسلاميم اصيو از تعالاست داشته 

 نديبيدر كار عارفان م يد مطهرياست كه شه ين مشكلاتيتراز مهم يبرخ« ب نفسيتهذ» يجا به« كشُىنفس»و 

 .(243-207ص، 23جز، 1389، مطهري)

لى ممكن است بعضى عرفا منطقشان را به اسلام خي»كنند كه يح ميبحث، تصر يشان در همان ابتدايالبته خود ا

شان تذكر يخود اسان بدين( و 207ص، 23جز، 1389، مطهري) «نزديک كرده باشند. ما راجع به آن بحثى نداريم

 ست.يمتوجه تمام عارفان ن ن اشكالات الزاماًيكه ا داده
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 يد مطهريدگاه شهياز د« قتيقت و حقيعت، طريشر. »4-2

 هبه آن توجه داشت يد مطهرياست كه شه يگر مباحث مهم عرفان عملياز د« قتيقت و حقيعت، طريشر» ةلئمس

، «طريقت»ل به يناى است براى وسيله يا پوسته ينيد يا همان دستورات شرعي «شريعت»دگاه عارفان، يد. از ستا

و پايان  است« طريقت» وشريعت راه احكام باطن  .است «حقيقت»دن به يرساى براى پوسته يا وسيله« طريقت»و 

را « تطريق»، «شريعت»به  يلتزام جدشود كه از راه ايروشن م يتنها بر عارف« حقيقت»است. « حقيقت»اين راه 

 .(33، صل1389، مطهريابد )يراه « حقيقت»به پس از فناى از خود و انانيت خود  رد تايش گيدر پ

 ـچنانبدين  ـاز نظرية روي اگرچه شهيد مطهري  قبولي يک تقرير و تحليل قابل « شريعت، طريقت و حقيقت»كه گذشت 

اي برخي جاهلان صوفيه از اين آموزه عرفاني نيز توجه كرده و با اين مسئله كه نظرية مزبور وسيله استفادةاما وي به سوء ،ارائه داد

 .(137-136، ص1378، ريهمط) هاي جهَلَة صوفيه قرار بگيرد به شدت مخالف است.گريبراي توجيه اباحي

از  ادهاستفها و سوءفهميقاد از كجاهميت ورود شهيد مطهري به اين مبحث و ارائة تحليلي صحيح از آن به همراه انت

شود كه به اين نكته توجه داشته باشيم كه حتي امروزه هم هستند كساني كه با عنوان روشنفكر، به تر ميآن، وقتي روشن

ظرية هايي را كه از ناستفادهبه نوعي، همان سوء« صدف»و « گوهر»دنبال آن هستند كه با تقسيم مجموعة نظام دين به 

 تينومع»و  ،«عتيشر يمنها انتيد» لياز قب ييهانگفتما روزرساني كرده و به خوردِ مخاطبان خود دهند وبه ،ر شدمزبو

 (.1379 ،؛ ملكيان1402؛ ساجدي، 196، ص1387راه اندازند )ر.ك. رشاد، به« بدون فقاهت يدارنيد»و  ،«انتيبلاد

 يد مطهريدگاه شهي. مراحل سلوک از د5-2

 يكه از سواست مراحل سلوك  يهايبندن دستهيتراز مهم ي، اشاره به برخيد مطهريشه نظر ث مدگر مباحياز د

 نظران مطرح شده است:صاحب

 «نيمنازل السائر»در کتاب  يخواجه عبدالله انصار يبنددسته .1-5-2

دأ سلوك به آن نزلي كه سالک در مبدر اين نگاه، سالک بايد صد مرحله را تا رسيدن به كمال توحيدِ عرفاني بپيمايد. اولين م

؛ 326ص، 23جز، 1389؛ 390ص، 13جب، 1389، مطهري))بيداري از خواب غفلت( است « يقظه»نهد، منزل قدم مي

با وصول به حق حاصل نميدر انتهاي سلوك و توحيد جز است. حقيقت « توحيد». منزل نهايي، منزل (288، ص1378

 .(326ص، 23جز، 1389، مطهريند )نداتوحيد واقعي نمي اساساًمرحله را  توحيدهاي قبل از اينو عارفان شود 

 يعرفان ةاربع اسفار .2-5-2

 اند:ن كردهييرا در قالب چهار سفر تب ير و سلوك عرفانيگر، مجموعه مراحل سيد يعارفان در نگاه

ذارد پشت سر بگسوا را عالم ما ةمجموعن است كه آدر اين مرحله كوشش سالک  :«سير من الخلق الى الحق». 1

 تا به ذات حق واصل شود و ميان او و حق حجابى نباشد.

 پردازد.به سير در اسما و صفات او مى ،در اين مرحله سالک پس از وصول به حق متعال«: سير بالحق فى الحق». 2
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ى اعنبه م او گشتد، اما بازگرددر اين سير، سالک به ميان مردم بازمى :«سير من الحق الى الخلق بالحق». 3

 بيند.ذات حق را با همه چيز و در همه چيز مىاو  .ن از ذات حق نيستگرديدجداشدن و دور 

ردازد پدر اين سير، سالک به ارشاد و دستگيرى مردم و رساندن آنها به حق مى :«سير فى الخلق بالحق». 4

 .(235ص، 17جب، 1390؛ 152ص، 5جط، 1389، مطهري)

 «شارتالا»نا در کتاب يسابني بنددسته .3-5-2

كه درواقع همان  «وصول»د و به منزل وشميشروع  «اراده»از منزل  «الحق يمن الخلق الر يس» نايساز نگاه ابن

، تاس را در نهُ مرحله بيان كرده است: سه مرحله مربوط به مبدأ سفرن سفر ي. او اگردديم يالله است، منته يف ءفنا

ز، 1389، مطهري) است ديگر مربوط به وصول به مقصد ةو سه مرحل ستار از مبدأ به منتهسه مرحله مربوط به عبو

 الدينرياست كه خواجه نص ين و شرحييتب ةدر ادامسينا، ابنن سخن ياز ا يد مطهريل شهيتحل .(81-80ص، 23ج

 .(387، ص3، ج1375)طوسى،  ن مراحل ارائه داده استياز هركدام از ا يطوس

 يد مطهريدگاه شهياز د ي. عرفان نظر3

تعريف  «شناسي عرفانيهستي» نمايد.خدا و جهان و انسان بحث مى ةدربار و پردازدعرفان نظرى به تفسير هستى مى

 تعريف فلسفة اسلامي است.« شناسي عقليهستي»گونه كه مختصر و در عين حال دقيق عرفان نظري است؛ همان

موضوع، الدين قونوي براي اولين بار عربي، شاگرد بزرگ وي، صدرابن پس از جديّ شدن علم عرفان نظري از سوي

(. شهيد مطهري نيز به نوعي 5ص ،2010قونوى، خود تبيين كرد ) الغيب مفتاحاين علم را در كتاب  مبادى و مسائل

به  ري(. به باور وي، علم عرفان نظ211ص، 13ج، ب1389، مطهرىموضوع و مسائل اين علم را معرفي كرده است )

 .(29ص، 23جز، 1389، مطهري) متناسب با خود را دارد موضوع، مبادى و مسائلحسب اقتضائات خود، 

تى جهان و هس ةآن نظرى كه عارف و عرفان دربار :يعنى ؛بينش عرفانى ؛بينى عرفانىجهان :يعنى «عرفان نظرى»

ر د نظر كردن اظهار ،نظرى ةاز جنب .است انسان ةخدا، هستى، اسما و صفات حق و دربار ةدربار اين بخش از عرفان. دارد

 و انسان در نظر عارف چگونه استاينكه و  استنظر عارف توصيف و شناخت خدا از درواقع  .باب شناخت هستي است

 .(328ص، 23ج ز،1389، مطهريدهد )بيند و انسان را چه تشخيص مىعارف در انسان چه مى

 ه عرفانشود، ولى آن كمى يافت زين صدر اسلام يدر كلمات عرفا ختهيجسته و گر يعرفان يشناسيهرچند هست

بنا الدينشک محيىيدرآورد ب يفلسف يشناسيهست يب جدّيرقمثابة بهجداگانه و را به صورت يک علم  ينظر

، 23ج ز،1389، مطهري) ديآيبه شمار م «ياسلام عرفان نظرىعلم پدر »ت كه او روسنيازا عربى است.

 يبه بزرگ يعرباز ابن ؛خودگوناگون در آثار  يد مطهرين اعتبار، شهيبه ا .(210-208ص، 9ج، ح1390؛ 330ـ327ص

 كه عرفان را به صورت يک علم مضبوط است كامل عرفان اسلامى ةمظهر و نمايندن باور است كه او ياد كرده و بر اي

 .(149ص، 5ج، ط1389، هريمط)درآورد و پس از او هر كس آمده تحت تأثير شديد او بوده است 
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اى بوده است و العادهعرفان فلسفى است و بلكه در عرفان عملى هم مرد فوق ،او پدر عرفان نظرى و به يك معنا

ن ي؛ همچن576ص، 10جالف، 1389، مطهري) تماماً شاگردان او هستند ،زبانزبان و چه عربىچه فارسى ،عرفا

 (.353و331 و 84و59ص، 23ج، ز1389، مطهري .ر.ک

 يد مطهريدگاه شهيبا فلسفه از د يعرفان نظر ةسي. مقا1-3

كنند و تعبير مى «عرفان فلسفى»از آن به تا جايي كه برخي  ،شناسي استعرفان نظري نيز مانند فلسفة اسلامي، نوعي هستي

 .(328ص، 23ج ،ز1389، هريمطد )توجه كنناو  اتجز اينكه به نظر ،اى نداشتندآمدند چاره عربيابناى كه بعد از فلاسفه

ا با وجود ام ؛و توضيح هستى است ، تحليلتفسير به دنبالالهى  ةمانند فلسفه نظريعرفان بنابراين 

يز وجود هاي جدي نهايي كه ميان فلسفه و عرفان نظري هست، نبايد فراموش كرد كه در اين ميان، تفاوتشباهت

سه فرق « تمايز در غايت»و « تفاوت در محتوا»و « فاوت در روشت»سازد. دارد كه اين دو علم را از هم جدا مي

 اصلي ميان اين دو علم است.

، 6ج ،ي1389، مطهري) است« شهودي ـ ذوقي»اما روش عرفان نظري  ؛است« برهاني ـ عقلي»روش فلسفه 

بزار ست، ولى اابزار كار فيلسوف عقل و منطق و استدلال ا. به تعبير شهيد مطهري (209ص، 13ج ب، 1389؛ 509ص

 .(30ص، 23جز، 1389، مطهريكار عارف دل و مجاهده و تصفيه و تهذيب و حركت و تكاپو در باطن است )

ـ  اصطلاحبهـ  كند و عرفان مبادى و اصولتنها به مبادى و اصول عقلى تكيه مى ،فلسفه در استدلالات خود

استدلالات عقلى فلسفى مانند مطالبى  .كندبيان مين عقل دهد و آنگاه آنها را با زبااستدلال قرار مى ةكشفى را ماي

است  ولى استدلالات عرفانى مانند مطالبى ؛دند و با همان زبان اصلى مطالعه شوناست كه به زبانى نوشته شده باش

د خود دل و با تمام وجو ةآنچه را با ديدش ـ به ادعاى خود كم ـدست د؛ يعنى عارفنكه از زبان ديگر ترجمه شده باش

 .(29ص، 23ج ز،1389، مطهريدهد )شهود كرده است، با زبان عقل توضيح مى

جود ت وحدت ويبر محور يعرفان نظر يو فلسفه، در محتواست. محتوا يان عرفان نظريگر ميد يتفاوت اساس

 يهيدب يامر لسوف، كثرت در وجود،ياز نگاه ف يول ؛ن محور استيل همي، تفصياگونهر مسائل آن بهيم شده و سايتنظ

 وجود ندارد. «وحدت» ةبا آموز ييهمسو يمسائل فلسف يمحتوادر رو نير قابل انكار بوده و ازايو غ

هاى عميقى بينى عرفانى هستى با تفسير فلسفه از هستى تفاوتجهان ،تفسير عرفان از هستى و به عبارت ديگر

الوجود و قائم بالذات است و غير واجب ، الا اينكه خدااز نظر فيلسوف الهى، هم خدا اصالت دارد و هم غير خدا دارد.

ى كه در برابر خدا قرار ياشيامثابة بهالوجود. ولى از نظر عارف، غير خدا خدا ممكن الوجود و قائم بالغير و معلول واجب

اشيا،  ةمت؛ يعنى هاشيا را دربر گرفته اس ةوجود ندارد، بلكه وجود خداوند همـ  هرچند معلول او باشندـ  گرفته باشند

 .(30ـ29ص، 23ج ز،1389، مطهرينه امورى در برابر او ) ،اسما و صفات و شئون و تجليات خداوندند

فس قت انسان را به عقل و نيلسوف تمام حقيف چونت است. يبا فلسفه در هدف و غا يگر عرفان نظريتفاوت د

ن يلسوف با ايف كند.ين هدف، در فلسفه دنبال ميبرترابة مثبهرا  يعالم هست يو دانستن عقل نافتيداند، ياو م ةناطق
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ما ادهد. يقرار م يعقل ةمطالعموضوع  ،است يت مهم در عالم هستيک واقعيكه  نظرز از آن ينگاه خود، خداوند را ن

حقيقت هدف او شهود  .(392ص، 23جز، 1389، مطهري)عالم است  يوالاتر از دانستن عقل يعارف به دنبال هدف

 يناخت شهودش ،يت عرفان نظريو غا يهست ،يشناخت عقل ةت فلسفين غايخداوند متعال است. بنابرا يعني ،هستى

 .(219-218ص، 15، ج1388 ،مطهري) است يت هستيكه واقعاست حق متعال 

 :است ح دادهيگونه توضنيگر ايد يين تفاوت را در جايا يد مطهريشه

يح خواهد تصويرى صحيعنى مى ؛خواهد جهان را فهم كندسوف مىنوع بينش فيلسوف با عارف متفاوت است. فيل

حد اعلاى كمال انسان به اين است كه  ،و نسبتاً جامع و كامل از جهان در ذهن خود داشته باشد. از نظر فيلسوف

ود طورى كه جهان در وجود او وجود عقلانى بيابد و او جهانى شبا عقل خود دريابد، به ،كه هستجهان را آنچنان

ل برسد و متص ،خواهد به كُنه و حقيقت هستى كه خداستولى عارف به عقل و فهم كارى ندارد. عارف مى.. عقلانى.

كمال انسان به اين نيست كه صرفاً در ذهن خود تصويرى از هستى داشته  ،از نظر عارف گردد و آن را شهود نمايد.

، 23جز، 1389، ريهمطبازگردد ) ،ى كه از آنجا آمده استبه اصل ،باشد، بلكه به اين است كه با قدم سير و سلوك

 .(879ص، 6ج، ي1389؛ 658و366ص، 13ج، ب1389، مطهري .ن ر.کي؛ همچن30ص

دند و يدو لازم و مف و فلسفه، هر يعرفان نظر يد مطهريد توجه داشت كه به باور شهيز باين نكته نيهمه، به انيبا ا

 .(879ص، 6ج ،ي1389، مطهري) است يگريده و بلكه هر كدام مكمل دنبو يگريد يدو ناف نيكدام از اچيه

 يد مطهريشه ةشيدر اند ين مباحث عرفان نظريتر. مهم2-3

. شهيد (19، ص3ج ،1390 ،يآمل ي)جوادچرخد ترين مسائل علم عرفان نظري حول وحدت وجود و انسان كامل ميمهم

 اساسي توجه نشان داده است كه در ادامه نگاهي به آن خواهيم داشت: مطهري نيز در خلال برخي آثار خود به اين دو مبحث

 . وحدت وجود و کثرت مظاهر1-2-3

 يو ضمن معرف (388و328ص، 23جز، 1389)مطهرى،  دانسته يوحدت وجود را محور علم عرفان نظر ةلئشان مسيا

 جملهوحدت وجود از ر است كه ن باويبر ا (68ص، 19جج، 1390، مطهري)ن مبحث يعنوان قهرمان ابه يعربابن

ر صحيحى از ند افرادى كه بتوانند تصوابسيار كمو بلكه ى است كه كمتر كسى به عمق آن پى برده قيدق هايانديشه

 .(68ص، 19جج، 1390؛ 392ص، 23جز، 1389، مطهريداشته باشند ) ينوحدت وجود عرفا

در  يو آن پرداخته است.مربوط به مباحث  يخو بر «وحدت وجود» ةلئن مسييبه تب يد مطهري، شهيبه هر رو

را در عمق  «وحدت شهود» ةو انگار «وحدت وجود» يعرفان ةبحث از وحدت و كثرت وجود، آموز ةخچيقالب تار

گوناگون  يرهاين مبحث را همراه با اشاره به تقريفلاسفه به ا يش برخيدنبال كرده و روند گرا يخ عرفان اسلاميتار

 .(202-189ص، 9جح، 1390، مطهريكرده است ) يبررسن مبحث يآنان از ا

ير و رود و آخرين مقصد سمنيع انسانيت به شمار مى ةقل ،توحيدى كه از نظر عارفشهيد مطهري بر اين باور است كه 

 و داستخ ختصوجود حقيقى م عرفاني،توحيد در  اين تفاوت اساسي را با توحيد مد نظر ديگران دارد كهسلوك عارف است، 

 .(550ص، 14جج، 1389، )مطهري «جز خدا هيچ نيست» :توحيد عارف يعنى .«بود»نه  ،است« نمود»ز خدا هرچه هست ج
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هت مخلوقات را بيست. عارف واقعيانكار كثرت مخلوقات ن يچ وجه به معنايالبته به ه يوحدت وجود عرفان

لوقات با ، نسبت كثرت مخيعرفان يشناسيكند. در نظام هستين مييتب ،با وحدت وجود نباشد يكه مناف ياگونه

اد ن نسبت مصحح اعتقيت دارند و ايريغ يت و از جهتينيع ياست كه حق و خلق از جهت ياگونهوحدت حق متعال به

 .(237، ص1388 پناه،زداني) ه استيه و تشبيان تنزيبه جمع م

 دهد:يح ميتوض يرا به روشن يق عرفانين نكته دقيا يد مطهريشه

 ،كند كه وجود آنها را اولًااشيا را به اين صورت نفى مى ،ل به وحدت وجود استئاين است: عارف كه قاحقيقت 

بدون آنكه وجود ظلّى را نفى  ،كندپس نفى وجود حقيقى مى .داندمى« وجود حقيقى»نه  ،«وجود ظلّى و ظهورى»

ون و اسما و صفات حق ئق و تجليات حق و شيعنى وجودات ظلّيه را همه يكجا ظهورات ح ،اشيا ،ثانياً .كرده باشد

 شود و درصفات مخصوص مخلوقين از او سلب مى ةذات هم ةذات حق در مرتب ،داند. بنابراين به يك اعتبارمى

ود حق بلكه خ ،باشدون و اسما و صفات حق ثانى حق نمىئكامل حكمفرماست؛ و از نظر ديگر كه ش« تنزيه»اينجا 

از قبيل  ،ون مخلوقاتئبه همه ش ،اسما و صفات خود ةاز اين نظر حق در مرتب ،فاتاسما و ص ةدر مرتب ،است

عرفا .. .ستاحكمفرم« تشبيه»شود و در اين مرتبه مخلوقيت و محدوديت و حدوث و كثرت و امثال اينها متصف مى

 .(218ص، 13جب، 1389ل به تنزيه در عين تشبيه و تشبيه در عين تنزيه هستند )مطهرى، ئقا

س ياء و ليكل الاش الحقيقةط يبس» ةاز قاعد يريگن با بهرهيدهد كه چگونه صدرالمتألهيح ميتوض يد مطهريشه

 «يد عرفانوحدت وجو»ز يبرانگو مبحث مهم و چالش ياسلام ةان فلسفيتوانست م ،تاوسكه از ابتكارات « ء منهايبش

صدرا به دنبال اثبات وحدت وجود، مبحث لامم يو چگونه حك (396ص، 23جز، 1389، مطهري) توافق برقرار كند

 ن ارجاع داد.أو تش يتجل يعرفان ةلئرا به مس «تيعل» يفلسف

كه  دنمورا به هم نزديک كرد و ثابت « تجلى»و « عليت»اين بود كه مفهوم صدرالمتألهين از كارهاى بزرگ 

 درواقع او عليت را به«. همن وجوه العلّ وجهاً و العلَّةمن ظهورات  و ظهوراً العلةون ئليس الاّ شأنا من ش»معلول واقعى 

انه و مرتبط ذات معلول ذاتى است جداگ .پيونددپنداشتند كه پيوندى علت و معلول را به هم مىمى قبلاً تجلى برگرداند.

ب به انتسا ش عيناملاصدرا ثابت كرد كه معلول واقعى با تمام حقيقت. د بر ذات معلول استيو اين پيوند زا ،با علت

حقيقت معلول عين اضافه به علت است؛ چنان نيست كه علت معلول را اشراق كند و معلول چيزى باشد  علت است.

ت جز فلاسفه و عرفا آشتى داده شد. او دريافت كه علي ةصدرا بين عقيد ةدر فلسف. كه اشراق بدان تعلق گرفته باشد

 .(266-264 و 214-213ص، 13ج ب،1389، مطهريتجلى نيست و تجلى جز عليت نتواند بود )

 يريگيز مشاهده و پياز اشعار عارفانه ن ياريوحدت وجود را در بس يعرفان ةشياند ين رد پايهمچن يد مطهريشه

 .(401-397ص، 23ج ز،1389، مطهري) كرده است

 . انسان کامل2-2-3

 ة، برساختهجرى وجود نداشته اسلامى تا قرن هفتم و آثار در ادبيات كه «انسان كامل» يهرچند واژگان اصطلاح

، مطهري) است يش از دوران وياما اصل بحث مربوط به پ ،(100و99ص، 23جز، 1389، مطهري)است  يعربابن
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تر يز مورد توجه جدين «انسان كامل»، مبحث يعرفان نظر شدن يو جد يعربابنپس از  .(391ص، 23ج ز،1389

 ز،1389، مطهري) عرفا به نگارش درآمد يبرخ ين عنوان از سويبا هم ييهاكتاب يتا آنجا كه حت ،عارفان قرار گرفت

انسان »مبحث  به گلشن رازنفيس  ةمنظوماز  يبخش مهم زمينهن يدر هم .(217ص، 15، ج1388 ؛391ص، 23ج

 .(100ص، 23جز، 1389، مطهري) ه استافتياخصاص  «كامل

 «املانسان ك»كمال انسان و يا  ةاى دربارهر صاحب مكتبى كه مكتبى براى بشريت آورده است، نظريه چون

 ل ملاكيو تحل يباب، بررساين در  يد مطهرين مباحث شهيتراز مهم يكي ،(164ص، 23جز، 1389، مطهريدارد )

 ياسبساخته است كه اشراف من يد مطهريالبته تنها از مثل شه ين كاريدر مكاتب گوناگون است. چن يكمال انسان

ز، 1389، مطهري) يمعنو يآزاداز كتاب  يو بخش مهم انسان كاملشان كتاب يدارد. ا يعمكاتب مهم و مد ةبر هم

ق يو دق يعلم يشان، بررسياختصاص داده است. به باور ا ين مطلب اساسيهم يرا به بررس (687-655ص، 23ج

 ةسيو مقا و عرفانىـ  اعم از الهى، مادى، قديم و جديدـ  هاى مختلف فلسفىمكتباز نگاه  ار كمال انسان،يمناط و مع

 .(391ص، 23جز، 1389، مطهري) است يها با هم ضروردگاهيد

لى كند كه تنها براي كساني كه مراحرا در سطحي بالا ارزيابي مي« انسان كامل»شهيد مطهري ديدگاه عارفان در باب 

ون و نيكلسون ور كنيم امثال ماسينياز منازل سلوكى را طى كرده باشند قابل فهم است و به نظر ايشان اشتباه است اگر تص

 .(287، ص1378، مطهري) توانند عارفاني همچون حلاج و مولوى و عطار و غير او را بشناسندو عبدالرحمن بدوى مى

 ،فاخواهد. از نظر عربيند و جز او نمىمعيار كمال انسان در نگاه عرفا، فناي در حق متعال است. انسان كامل جز او نمى

شود و جز او و شئون و اسما و در توحيد حقيقى شهودى است. چنين انسان والايي از خود فانى و خالى مى كمال انسان

شود به حق مقيدّ و به شئون و جلوات و صفات و اسماء حق. در اين بيند. خلق در نظر او يكپارچه تبديل مىصفات او نمى

 .(287، ص1378، مطهري) بد انسان كامل نخواهد بودنگاه متعالي عرفاني، هر كه به اين سطح از كمال راه نيا

اما اين تنها انسان كامل است كه مظهر اتمّ همة  ،اندمظاهر و مجالي حق متعال اگرچه همة عالمْ ،در نگاه عارفان

 .(201ص، 23جز، 1389، مطهريكند )شود كه ذات حق در او تجلى مىاى مىآيينه گيرد واسما و صفات الهي قرار مي

او را  ،دانند و به تعبير دينى و قرآنىانسان را مظهر تام و تمام اسما و صفات و مظهر كامل اسماء حق مىفا عر

نان ل هستند كه هيچ مكتبى چئست كه براى انسان مقامى قاروايناز .دانندو مظهر روح خدا مى« الله الاعظم خليفة»

 .(391-390، ص23ج ز،1389، مطهريل نيست )ئبراى انسان در جهان قا يمقام

دانند. انسان يم« كوَن جامع»او را در اصطلاح خود  ،ندالئانسان كامل قا يكه برا يت اتمّيعارفان به دنبال مظهر

انسان كامل است  ياز انحصاريامت تْين جامعيجمع كرده است و ا ييتنها الله را در خود به يقت تمام ماسويكامل حق

 .(655ص ،2ج ،ق1426، يكاشان) ه استعطا نشد يگريچ مخلوق ديكه به ه

 داند:را اشاره به آن مي (110، ص1370 ،ي)جام شهيد مطهري نيز به اين مبحث عرفاني توجه داشته و شعري منسوب به جامي
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 آدمى چيست؟ برزخى جامع

 

 صورت خلق و حق در او واقع 

 متصل با حقايق جبروت 

 

 مشتمل بر رقايق ملکوت 

 .(343-342ص، 1378مطهرى،  .ر.ك) 

 :را تشريح نموده استمشاهده كرده و آن  يز به خوبيرا در اشعار حافظ ن يعرفان ين محتوايشان مضمون ايا
« جام جم»از انسان به  .و مظهر جميع اسما و صفات الهى است انسان مظهر تام و اتمّ :خواهد بگويدمى ...حافظ

جمشيد يك  :ندگويكنند(. مى)گاهى در شعر از افسانه استفاده مى كنديعنى از يك افسانه استفاده مى ؛كندتعبير مى

قلب انسان،  :خواهند بگويندمى ديد.كرد تمام جهان را مىوقتى به آن جام نگاه مى .نما بودجامى داشت كه جهان

ن به اگر انسان به درون خودش نفوذ كند، اگر درهاى درو روح انسان، معنويت انسان همان جام جهان نماست.

 ؛حافظ در اينجا خيلى شاهكار به خرج داده ...كند.[روى انسان باز شود، از درون خودش تمام عالم ]را شهود مى

 گويد:كه مى (289، ص1385حافظ شيرازى،  .)ر.کاست  يكى آن غزل معروفش
 کردجم از ما مىها دل طلب جامسال

 

 کردوانچه خود داشت ز بيگانه تمنا مى 

 دف کون و مکان بيرون استگوهرى کز ص 

 

 کردشدگان لب دريا مىطلب از گم 

 .(420-419ص، 23جز، 1389)مطهرى،  

عالم »ق عالم است، عارفان انسان كامل را يحقا ةكه در نگاه اهل معرفت، انسان كامل جامع همرو  ن از آنيهمچن

از  يانعرف ةن آموزين اييدر تب يد مطهريشه شمارند.يبرم« ريعالم صغ»نامند و در مقابل، عالم خارج را يم« ريكب

 گويد:مى كه رديگيكمک م يمولو يهاگفته
 چيست اندر خمُ که اندر نهر نيست

 

 ؟چيست اندر خانه کاندر شهر نيست 

 .(591، ص4، ج1375 ،ي)مولو 

اى در خانه است، نمونه شهر است. هرچه وجز خود ،چون خانه ؛ولى در شهر نباشد؟ نه ،شود چيزى در خانه باشدآيا مى

شود چيزى در خم آب باشد كه در نهر نباشد؟ آنچه در خم است، قسمت كوچكى است از آنچه در شهر است. آيا مى

 است از آنچه كه در نهر است.
 اين جهان خمّ است و دل چون جوى آب

 

 اين جهان خانه است و دل شهر عجاب 

 
گويد: اين جهان خم است و دل چون جوى آب. )مطهرى، مى ،آباين دل خم است و جهان چون جوى  :گويدنمى

 .(390و216-215ص، 23جز، 1389

اشاره  ،ارددر باب انسان كامل د يعرفان ةلئن مسين اييدر تب يكه مولو يليگر، به تمثيد ييدر جا يد مطهريشه

« وَ فيکَ انقطوَىَ القعالمَُ القاكقبرَ ؟!صغَيرٌ مٌجرِق أَ تزَقعمَُ أنَکّ»را كه فرمود:  نيرالمؤمنين شعر منسوب به اميكرده و ا

 ةمختصر از هم يانسخه كه ن مطلب ذكر كردهيگر بر ايد يعنوان گواهز بهي( ن175ص ،1374، يشابورين يهقي)ب

 .(217-216ص، 23جز، 1389)مطهرى، ه شده است يعالم در وجود انسان تعب

انسان كامل موجب شده است كه خداوند او  يم و متعاليام عظن مقيكند كه ايد ميتأك يد مطهريشه در نهايت،

كه عارفان  يتيخلافت و ولا .(78ص، 3، ج1379 ؛390ص، 23جز، 1389)مطهرى، ند يرا به مقام خلافت خود برگز

ه ابن تشيا يچندان كه حت ؛دارد «امامت» يعيش يةبا نظر يتشابه معنادار ،ندالئن سطح قايانسان كامل در بالاتر يبرا

 :اندامده و آن را به باد انتقاد گرفتهيمتعصبان اهل تسنن خوش ن يبه مذاق برخ
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 سد:ينويخلدون در قرن هشتم مابن
 يامه فمق يه أحد فيساويمکن أن يزعمون انه لاي .نيالقول بالقطب، و معناه رأس العارف المتصوفةکلام  يو ظهر ف

ل يلو لا د حجة عقليةه ين أهل العرفان... و هذا الکلام لاتقوم علورث مقامه لآخر ميثم  ،قبضه اللهي ي، حتالمعرفة

اع ف سرقت طبيعندهم. فانظر کالأئمة توارث  يف الرافضةقوله ينه ما يو هو بع ،هنواع الخطاباانما هو من  ؛يشرع

 .(59-58، ص3، ج2005خلدون، و دانوا به )ابنالرافضة من  يهؤلاء القوم هذا الرأ

ح يتوض يخوبع بهيتش ياعتقاد يهارا در آموزه «انسان كامل»شه داشتن اصل مبحث مهم ير يچگونگ يد مطهريشه

 .(804 و 734 و 719ص، 4جز، 1390، مطهري) داده است

 يريگجهينت

 ـفلسفي شهيد مطهري نبايد ما را از جنبة عرفاني ايشان و تحقيقات و مباحث مفيدي كه در اين باب ارائه  وجهة غالب عقلي 

 ترين مباحث عرفاني پرداخته است.لاي سخنان و آثار خود، به اصلياست، غافل كند. اين شهيد بزرگوار در لابه داده

و همچنين با نگاه  با نگاه به مباحثي كه ايشان دربارة وحدت وجود و برخي مباحث پيراموني آن مطرح كرده

ظري ست، دقت نظر و تسلط ايشان به علم عرفان نابه مطالبي كه دربارة مسئلة عرفاني انسان كامل بيان داشته 

گوياي مهارت و اطلاع كافي  ،ها و مباحث مهمي كه در باب عرفان عملي داردكه تحليلشود؛ چنانروشن مي

 ايشان از علم عرفان عملي نيز هست.

آن، با  ه اسلاميروي ضمن تأكيد بر خاستگابه هر روي، ايشان مدافع و طرفدار سرسخت عرفان اسلامي است و بدين

كه گذشت، طرفداري تحليل و تبيين مباحث گوناگون آن، كوشيده است تا پردة شبهات را از چهرة آن بردارد. البته چنان

 ها كه از برخي مدعيان صادر شده نيز نشده است.گريايشان از عرفان اسلامي، موجب ناديده گرفتن برخي افراطي
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